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 روزنامــــه فرهنگــی- 
اجتماعــی- اطلاع رســانی
امتیـــــاز:  صاحــب 
شـــــهرداری مشــــــهد

 مدیـــــر  مســــئول: 
ســید میثــم موســوی مهر
: بـیــــــر د ســـــــر
هاشمی طلوع ســجاد سید

 نشـانی:   میــــدان شهدا،  
نبـــــــش  دانشــــگاه ۱
 دفتـــــر مركــــــزی:
۳ ۷ ۲ ۸ ۸ ۸ ۸ ۱  -  ۵
  نمـــابــــر: ۳۷۲۳۸۳۱۰
 روابط عمومی: ۳۷۲۴۳۱۱۰
میثـــاق نامه اخــلاق حرفــه ای شماره پیامک : ۳۰۰۰۷۲۸۹
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۴ هزار پاکبان، باغبان و آتشنشان  تشرف با و کرامت دهه آغاز با همزمان

گرفت صورت رضوی منور بارگاه به
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نگاه تاریخ مند به مفاهیم و مقوله های انسانی 

کمک می کند تا تحولات آن ها را در یک تصویر 

ببینیم و بتوانیم بیشتر درباره آن تأمل داشته 

باشیم. برخی مفاهیم انسانی فقط در آینه تاریخ 

است که قابلیت بازیابی دارند و می توانند نیروی 

حداکثری خود را در خدمت اجتماع بیاورند.

مادری و دختری از همین سنخ است.

مادری و دختری چرخه زمانی بی وقفه ای به درازای 

تاریخ این مرز و بوم دارد که مقوم مفهوم مادری 

و دختری است؛ اما کمتر به آن پرداخته شده است.

آیــنــه تاریخ  اگر این تجربه های پیشین را در 

ضرب کنیم و مفهوم مادری و دختری را در تاریخ 

قطعه کنار  قطعه  اجتماعی ایرانمان بیابیم و 

فرهنگ    ز تری ا   قیق یر د ، تصو یم ر ا هم بگذ

و اجتماعمان به دست خواهیم آورد و ظرفیت 

بــرابــر بدخواهان نهاد خانواده  مضاعفی در 

ایرانی اسلامی برای مقابله به دست خواهیم 

آورد؛ چه آنکه مادر و دختر همواره مقوم یک همسر 

یا پدر بوده اند و به خانواده معنا بخشیده اند.

اگر مقام مادری و نقش دختری، توسط جامعه 

به خوبی درک شود، عطوفت اجتماعی مضاعف 

تر می شود و حفظ  می شود، همدلی گسترده 

حریم ها توسعه پیدا می کند؛ ولی اگر مقام مادری 

ای  نقش دختری میان برخوردهای سلیقه  و 

افراطی و تفریطی خود را گم کند، بنیان جامعه 

با خطر نابودی رو به رو خواهد شد.

اگر مادری و دختری در آینه تاریخ بازخوانی شود،

مادرِ دختر آفرین امروز، مربی بهتر و اثرگذارتری 

برای دخترِ مادری آفرین فردا خواهد بود؛ چه آنکه 

تاریخ دیروز و امــروز و فــردای ملت ها به دست 

ــتران هر سرزمین سینه به سینه  مــادران و دخ

منتقل شده و می شود.

این روزها که به نام روز دختر گرامی داشته می شود 

یا روزهایی که مقام مادر پاسداشت می شود،

در حافظه تاریخی ما نسبت به مقوله مادری 

و دختری اثرگذارند؛ هر چند نسبت به آن التفات 

کافی هم نداشته باشیم، اما ناخودآگاه بر درک ما 

از مادر و دختر و احترامی که به مقام مادری و نقش 

دختری می گذاریم، تأثیر می گذارد.

پاسداشت مقام دختر در جامعه ما باید بتواند 

مقام زن  جریان جنایت کار غربی نسبت به 

را اولا رسوا کند و ثانیا جریان تکریم مقام زن 

با یکدیگر متحد کند    در کشورهای مسلمان را

تا افق تمدنی تاریخ مادری و دختری رقم بخورد.

یادداشت

حجتالاسلاممحمدحسین جمال زاده

فعال فرهنگی

حجت

تاریخ مادری و دختری

مرتضی محمدپور 

توسعه شبکه مخابرات اگر در 

خبر
گذشته با کاشت تیرهای چوبی 

و سیم کشی هوایی کابل های 

تلفن متناظر بــود، اکنون به 

برکت انقلاب عرصه ارتباطات، معنای تازه ای 

پیدا کــرده اســت. آیین آغــاز اجــرای نهضت 

جهادی توسعه فیبر نوری مخابرات ایران که به 

میزبانی استانداری خراسان رضوی برگزار شد،

پیامی از همین جنس داشت تا بر مبنای آن،

زیرساخت های ارتباطی در خراسان رضوی،

هوشمند، هدفمند و پرسرعت باشد و با اجرای 

فاز جدید نهضت جهادی توسعه فیبر نوری،

قــرار است این طرح به صورت هم زمان در 

۱۳شهرستان آغــاز شــود. مجید سلطانی،

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران که به عنوان 

مهمان ویژه در این مراسم حضور یافته بود،

نهضت جهادی فیبر نوری را نمونه موفقی از 

برنامه ریزی ملی برای رونق صنعت ارتباطات 

دانست و اظهار کرد: برای اجرای کامل طرح 

ــان کشور، بیش از  اســت ــوری در ۲۹  فیبر ن

۴ هزار و۹۰۰میلیارد تومان سرمایه نیاز است.

فعال سازی ۹۸ درصد شبکه فیبر نوری

رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران در 

این همایش، نهضت جهادی توسعه فیبر نوری 

مخابرات ایران را یک طرح ملی دانست که 

بدون وقفه از اعتبارات و زمان استفاده می کند 

تا روستا به روستا و شهر به شهر، اقصی نقاط 

کشور را به شبکه ملی ارتباطات متصل کند.

به گفته ابراهیم محمودزاده، تاکنون حدود 

۹۸ درصد از شبکه فیبر نوری که در کشور ایجاد 

شده، مشغول خدمت رسانی امن و پایدار به 

هم وطنان است.

۲۲ طرح تحولی

این جمله، «زیرساخت، شرط توسعه است»؛ 

محور سخنان استاندار خراسان رضوی در این 

همایش بود. یعقوبعلی نظری با بیان اینکه 

۲۲ طرح تحولی استان ذیل پنج فصل «انرژی»،

«حمل ونقل»،«فناوری اطلاعات»،«توسعه شهر و 

روستا» و البته «آب و محیط زیست» تعریف شده 

۱۱۳ ویژه برنامه در حوزه های  است، تأکید کرد:

ــرورش و  ــوزش و پ روستایی، اصــلاح نظام آم

آب خیزداری در دستورکار قرار گرفته است که  

امیدواریم تا پایان۱۴۰۲ به بهره برداری برسد.

اتصال ۲۵۹۶ روستا به شبکه ملی ارتباطات

ارتقای سرعت اینترنت ثابت و توسعه شبکه 

سیار، دو هدفی بود که معاون هماهنگی امور 

عمرانی استانداری خراسان رضوی به آن اشاره 

کرد.

جواد خدایی ادامه داد: هدف گذاری شده که 

تا پایان سال۲،۱۴۰۲هزار و۵۹۶ روستای استان 

از بیست خانوار جمعیت دارنــد، به  که بیش 

شبکه ملی ارتباطات متصل شوند. دراین زمینه 

بیش از ۵هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری شده 

و تلاش داریم تا به موازات این، ظرفیت ترافیک 

شبکه نیز از ۲ به ۶٫۲ ترابایت افزایش پیدا کند.

فیبر نوری برای ۱۱ هزار مشترک خانگی

مدیرعامل مخابرات خراسان رضوی نیز گفت:

۹۷ شهر و ۲هزار و۹۷۹ روستا در  ۳۴ شهرستان،

جغرافیایی به وسعت ۱۰۱هزار کیلومترمربع،

۲۰۰هزار نفر از جمعیت  و بیش از ۵میلیون 

کشور را در خود جای داده است که در آن فقط 

۹۱۹ مرکز تلفن وجود دارد. در این رابطه، بیش 

از ۷۰۰ هزار کاربر اینترنت پرسرعت ADSL در 

استان وجود دارد و ۱۱هزار مشترک نیز از شبکه 

۱۶ هزار و۷۰۰ کیلومتری فیبر نوری بهره مند 

هستند؛ اما نیاز است به حدود ۱۷۰۰ روستای 

محروم از این شبکه نیز خدمت رسانی شود.

به گفته حسن اروجی، تاکنون با سرمایه گذاری 

به ارزش ۹۰۰ میلیارد تومان، بیش از ۱۳ هزار 

۳۰۰ سازمان دولتی،۷۵۰ شرکت تجاری  مکان،

و ۳۷ شهرک صنعتی به شبکه فیبر نوری در 

استان متصل هستند و با اجرای فاز جدید 

نهضت جهادی توسعه فیبر نوری، قرار است 

تا این طرح به صورت هم زمان در ۱۳ شهرستان 

آغاز شود.

نهضت جهادی توسعه فیبر نوری در  استان
با این اقدام زیرساخت های اینترنت پرسرعت برای ۱۳ شهرستان خراسان رضوی ایجاد می شود
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 مرثیه ای دیرهنگام برای قتل عامِ دریای درختان

مهم چیزی نیست که ساخته اند،

مهم چیزی است که خراب کرده اند.

خیابان های موجود مهم نیستند،

بلکه خیابان هایی مهم اند که دیگر 

طوطی فلوبر / جولین بارنز وجود ندارند.

هیچ کسی معمولا به فکر ثبت 

لحظات تلخ نیست. مثلا هیچ کس 

وقتی در کودکی برایش چیزی 

نخریده اند و در حال گریه است 

را کنار یک درختچه برگ موز در رشت 

نمی گذارد و از او عکس نمی گیرد. یا یک 

زن و شوهر وسط دعوا در شهری غریب یا 

توی ماشین نمی گویند حالا صبر کن یک 

عکس بگیریم و بعدش دعوا را ادامه بدهیم.

همه چیز در ثبت خاطرات ما یا در روایت ما 

از این ثبت خاطره به لحظاتی قبل یا بعد از 

این واقعه (هرچیزی می تواند باشد، دعوا،

گم شدن بچه، نخریدن اسباب بازی و...) 

تقسیم می شود. ما در روایت قصه یا خاطره 

از روی این لحظه می پریم مثل فیلمی در 

یک نوار ویدئویی که پرش داشته باشد.

ما از خاطرات تلخ فرار می کنیم تا حالِ 

مخاطب یا شنوندگانمان را خراب نکنیم.

اما شاید مسئله، نادیده گرفتن خودآگاه 

نباشد، ما برای آن اتفاق یا واقعه کلمه ای 

نداریم که بتوانیم بیانش کنیم یا حتی 

لحنی مناسب را پیدا نمی کنیم. تعبیر 

یــد همان  یــن وضعیت شــا مناسب ا

چیزی باشد که جولین بارنز آن را «غم 

وصف ناپذیر همه چیز» گذاشته است،

مسئله وصف ناپذیری است. ما احتمالا 

نمی توانیم آن لحظه را توصیف کنیم.

کلمات برای ثبت آن لحظه یا واقعه حتی 

اگر بــزرگ هم نباشند، عاجز و علیل 

هستند.من خاطره ای تصویری از ساحل 

بابلسر دارم. در غروب ساحل وقتی همه 

جای ساحل پر از فرش و پوست تخمه و 

دود قلیان بود و کلی بچه داشتند برای 

خودشان قلعه های شنی می ساختند تا 

موج بیاید و آن ها را خراب کند و آن ها با 

بی رحمی جهان آشنا شوند، در چنین 

لحظه ای عده ای آدم سراسیمه زدند به 

دل موج ها، چند قایق با صدایی عصبی 

روشن شدند و رفتند به سمتی که خورشید 

داشت در دریا خودش را گم می کرد. چند 

ثانیه بیشتر طول نکشید همه چیز از آن 

لحظه عادی نسبتا رمانتیک و کلاسیک 

تبدیل شد به یک تراژدی سهمگین. پنج 

نفر هم زمان در دریا گم شد ند. (جهان 

داشت به قلعه شنی آدم بزرگ ها هم لگد 

می زد. جهان در بی رحمی محدودیت 

سنی ندارد.)

ــا دور شــدم و از فاصله دورتــر  از دری

نگاه کردم. همه آدم های توی ساحل انگار 

روی نوک پاهایشان ایستاده بودند و با 

حزنی وصف ناپذیر به دریا و غریق نجات ها 

خیره شده بودند و به دنبال گم شدگان 

می گشتند. دنبال آن ها که هنوز نمی شد 

اسمشان را غرق شده گذاشت، اما پیدا 

نشدند و وقتی خورشید داشت کم کم تمام 

می شد دو جنازه را به ساحل برگرداند و 

مابقی ماندند تا صبح که شاید پیدا شوند.

بــه مشهد  بطی  بلسر ر با قصه 

ندارد؟ چرا به هر حال به آن تکه 

«مشهدسر» می گویند، اما ربط 

شرح این غروب مغروق به دلیل این 

نام گذاری نیست. من سال هاست 

که به آن لحظه فکر می کنم. به 

لحظه وصف ناپذیر تماشای یک 

سوگواری دسته جمعی روی نوک 

پا. مردم مشهد یک بار چیزی شبیه 

این را برای خاطرات و قصه هایشان 

تجربه کردند. آن ها ناگهان یک روز بلند 

شدند و دیدند که درخت های بولوار 

ملک آباد را بریده اند، دیدند که دالان 

سبز نیست. دیدند جایی که باستانی 

پاریزی این گونه وصفش کــرده است 

اند به دریایی که همه  را تبدیل کرده 

وقتی   » شناگرانش را بلعیده اســت:

اتومبیل از لابه لای خیابان های پر درخت 

ملک آباد می گذشت، آدمی می توانست 

به اعجاز درخت در مشهد به خوبی آگاه 

شود. مشهد شهر درخت هاست، شهر 

درخت های سپیدار، چنار و صنوبر، با 

باغ هایی که طول و عرض آن را باید با 

اتومبیل پیمود... خیابان های پردرخت 

مشهد، برخلاف خیابان های پردرخت 

جاهای دیگر و ازآن جمله تهران- مثل 

خیابان کاخ و پاستور و پهلوی- بسیار 

روشن است. معلوم شد که درخت سپیدار 

مزیتی که بر چنار دارد این است که چون 

پشت برگ ها و شاخه ها و تنه آن سفید 

شفاف است نور را خوب منعکس می کند 

و درحکم لاله مردنگی اشعه خود را در 

اطراف خود می پاشد و می پراکند؛ این 

است که خیابان های پردرخت مشهد،

درحالی که شاخه ها به هم فرو برده و 

بر زمین سایه افکن شده و اتومبیل از 

لابــه لای شاخه های درخت می گذرد،

بازهم تابناک و درخشان و الهام آمیز و 

مواج است. آن طورکه من دیــدم، اگر 

بلواری که به وکیل آباد می رود با همین 

صد متر پهنا ادامه یابد، نام بسیاری از 

خیابان های معروف عالم و تاریخ مثل 

چهارباغ یا شانزالِیزه را پشت سر خواهد 
گذاشت.»۱

مردم کم کم آمدند و هرکدام به دنبال 

تکه ای از خاطره گمشده شان گشتند،

عاشق ها دیگر نامشان روی هیچ تنه ای 

ثبت نبود و مردم شهر سوگوار بودند و 

سایه ای نبود که بتوان زیر آن فراغتی 

یافت.چند سال گذشته است؟ آیا این 

سوگواری جامانده از اواخر دهه ۷۰ یا اوایل 

دهه ۸۰ عبث است؟ کشتن خاطرات جرم 

کمی است؟ سؤال های بی پاسخ بسیاری 

هستند که می شود از سپیدارهای بریده 

شده پرسید. اما پاسخی نسبتا قطعی 

وجود دارد، هنوز باید اهمیت چیزی 

که از بین برده شده را یــادآوری کنیم،

حتی کلمه ای درست برای توصیفش

 نداشته باشیم.

۱. محمدابراهیم باستانی پاریزی (۱۳۴۹).

«یغما». ش ۲۶۵. مهر. صص  «هزاره بیهقی».

.۴۱۹-۴۱۳

قصه 
شهر

     پول پرواز!

پول نداشتم من کارتم را شارژ کنم 

و مجبور شدم توی آن گرما به جای 

اتوبوس با پای پیاده بروم سمت 

خــانــه.هــمان طــور کــه در حال 

پیاده روی به سمت خانه بودم 

حس کردم باد سردی به صورتم 

می خورد. باد کولر بود که از زیر در 

آژانس مسافرتی به صورتم خورد.

برای اینکه هم خستگی بگیرم،

هم کمی خنک شوم رفتم داخل.

وقتی نشستم روی صندلی، یک آقایی 

که قبلش داشت با کارمند فروش بلیت 

صحبت می کرد، آمد کنارم نشست و نفس 

عمیقی کشید و گفت: چقدر بلیت ها گرون 

شده.

گفتم: آره بابا، مثلا بلیت بازی نساجی 

قائمشهر و پرسپولیس رو تا یک میلیون 

تومن هم تو بــازار سیاه می فروختند.

تلویزیون اون شب داشت نشون می داد.

گفت: منظورم بلیت هواپیماست. قبلا 

اعــلام کــرده بودند بلیت ها ۲۹ درصــد 

ــد، ولی من بلیت  افزایش قیمت دارن

مشهد-آبادان رو که قبلا حــدود یک 

میلیون و ۳۰۰ خریده بودم، این دفعه باید 

بابتش حدود ۲میلیون و ۱۰۰هزار تومان 

پول بدم. یعنی ۶۰درصــد هم بیشتر! 

حتی بعضی بلیت ها ۸۰درصــد گرون

 شده.

گفتم: آره. کلا بلیت همه چی گرون شده،

اتوبوس، قطار، هواپیما، هلی کوپتر....

مگه برای هلی کوپتر هم بلیت صادر  _
می شه؟

آب دهانم را قورت دادم و گفتم: بله. +

مگه شما تا حالا بلیت هلی کوپترِ 

مشهد به آبادان نگرفته اید؟ سعی 

کنید همین آبادان هم که می رید 

با هلی کوپتر برید، دیدید که این 

هلی کوپترها بالاش پنکه خیلی 

بزرگ داره. تازه تو مسیر گرمازده 

نمی شید.

جالبه. پس من برم ببینم بلیت  _
هلی کوپتر مشهد- آبادان دارن یا 

نه!

دستش را گرفتم و گفتم: نه دیگه. +

فکر کنم امسال بلیت هلی کوپتر مشهد- 

آبادان نمی فروشند.

این همه شهرهای مختلف توی    ضمنا

کشور هست، شما چرا آبادان که بلیتش 

گرونه رو انتخاب کردید.

بلیت همه جا گرون شده. بعدش هم  _
من فقط آبادان کار دارم.

البته تقصیر برج مواظبت فرودگاه ها  +

هم هست. باید مواظبت کنه قیمت بلیت 

یک دفعه این قدر نره بالا.

اگه منظورتون از برج مواظبت، همون  _
برج مراقبت هست، که اون اصلا کارش 

چیز دیگه اس. اونا باید باند پرواز رو کنترل 

کنن، نه اینکه قیمت بلیت پرواز رو.

در همین حین یکی از کارمندها صدایش 

زد و گفت: بلیت قطار اهــواز هست،

به دردت می خوره؟

وقتی رفت پیش کارمند، من هم از دفتر 

فروش بلیت آمدم بیرون و خوشحال بودم 

که مجبور نیستم بروم آبادان و بابت یک 

ساعت سوار هواپیما شدن،۲میلیون تومان 

پیاده شوم.

شوخی
بی شوخی

  بلیت هواپیما برای معلولان و مددجویان بهزیستی نایاب شد

کارتون
 شهر

 الهی از پیش خطر و از پس راهم نیست، دستم گیر که جز تو پناهم نیست.

خواجه عبدا... انصاری

مناجات و 
حکایات

ی
مد

ح
 م

ی
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رضا جنگی

  مسیح کردستان
یادی  از شهید محمد بروجردی، که سال۶۲ در چنین روزی به شهادت رسید، اما آرزوی تجزیه کشور را بر دل نیروهای ضدانقلاب گذاشت

مهم تریـن نقطـه عطـف زندگـی محمـد بروجـردی،

آشنایی با اندیشه های حضرت امام (ره) بود. ارادت و 

علاقـه به امـام(ره) و مخالفت با خدمت در تشـکیلات 

نظـام طاغـوت موجب شـد تـا از سربـازی فـرار کند،

امـا در مـرز ایـران و عـراق بـه دسـت نیروهـای رژیـم 

دستگیر شد و برای شش ماه در زندان های حکومتی 

تحـت شـکنجه قرار گرفت و پـس از مدتی به خدمت 

سربازی مجبور شـد. در این میان عدو بود که سبب 

خیـر شـد. به واسـطه خدمت در تهـران، بـا مبارزان 

انقلابـی آشـنا و در اثنـای جلسـات مذهبـی بیـش 

از پیـش نسـبت بـه آرمان هـای امـام(ره) آگاه شـد و بـه ایـن 

ترتیـب با پخـش اعلامیه و نوارکاسـت میان مـردم و هدایت 

گروه هـای کوچـک جوانان برای مبارزه، بـا تمام وجود برای 

برانـدازی نظـام پهلـوی تـلاش کـرد. در ایـن بیـن، تشـکیل 

و رهـبری «گـروه توحیـدی صـف»، از جملـه فعالیت هایـی 

بـود کـه بـه موجـب آن بـا طراحـی عملیات هـای چریکـی 

در نقـاط مختلـف تهـران و حضـور مسـلحانه در تظاهـرات،

بـه حفاظـت و دفـاع از مـردم انقلابـی می پرداخـت. پـس از 

مدتـی بـرای فراگیری آموزه هـای نظامـی و چریکی به 

سـوریه سـفر کـرد و در ایـن راه بـا شـهید چمران و 

شـهید منتظری آشـنا شـد. بـا پیـروزی انقلاب 

ز نخسـتین  اسـلامی، محمـد بروجـردی ا

مهره های کلیدی برای تشـکیل هسـته اولیه 

سـپاه پاسـداران بـود کـه در آن بـه تربیـت 

نیروهـای سـپاهی می پرداخـت و آموزش را 

بر هـر مسـئولیتی، ترجیـح می داد. بسـیاری 

از فرماندهـان برجسـته سـپاه ازجملـه 

ز رهـروان مکتـب  شـهید همـت، ا

بروجردی در همین ایام بودند.

ز  ی غـرب کـه ا هـا   منی ا نا

سوی نیروهای ضدانقلاب 

آغاز شد، با فرمان تاریخی 

امـام(ره) مبنی بـر مقابله 

و سرکـوب ضدانقلاب،

رهسـپار پاوه شد و در بدو ورود، سـازمان پیشمرگان 

ترین  کُـرد مسـلمان را تاسـیس کـرد. درخشـان 

دسـتاورد در میـان پرشـمار خدمات او بـه جمهوری 

اسـلامی ایـران، تشـکیل سـتاد عملیاتـی شـمال 

غـرب بـود کـه منجـر بـه آزا دسـازی شـهرهای غربی 

شـد و با فرماندهی بسـیجیان و پاسـدارانی که برای 

پاک سـازی بـه غـرب آمـده بودنـد، نقـش مهمـی در 

برقـراری ثبـات و امنیـت مناطـق آشـوب زده ایفـا 

کـرد. از جملـه عملیات هـای دشـوار او در ایـن ایـام،

فرماندهـی عملیات مسـیر صعب العبور پیرانشـهر 

به سردشـت بود.  یکم خرداد سال ۶۲، آخرین روز از حیات 

پربار شـهید بروجردی بـود که بر اثر برخـورد خودرو حامل 

او بـا مین هـای جـاده مهابـاد در سـن بیست ونه سـالگی 

به شـهادت رسـید و پس از آن با عنوان «مسـیح کردستان»

در اذهـان رزمنـدگان باقـی مانـد. ایـن را علی جنتـی، وزیر 

پیشـین وزارت ارشـاد روایـت می کنـد.  شـهید بروجـردی 

در شرایطـی کردسـتان را نجـات داد کـه همـه احسـاس 

می کردنـد کردسـتان از دسـت رفتـه اسـت. مقابلـه او بـا 

عناصر ضـد انقلاب، آرزوی ایجاد اسرائیل دوم را 

در کردسـتان بـر دل آشـوبگران منطقه باقی

«محمـد، مسـیح کردسـتان»،  گذاشـت.

عنـوان کتابـی اسـت کـه ابعـاد مختلـف 

جنـگ در کردسـتان و نحـوه عملکـرد 

شـهید بروجـردی را روایـت می کنـد.

ای سـینماها  ، پـرده نقـره  ایـن روزهـا

نـی ا رگرد » بـه کا یـب غر بـا فیلـم «

 محمدحسین لطیفی نیز، روایتگر شیوه 

منحصر به فـرد فرماندهـی او و 

اشاره به بخشی از زندگی 

. سـت یـن شـهید ا ا

شـهیدی که از سوی 

امام(ره) برای مأموریت 

بـه کردسـتان عازم 

می شود.

اول
 شخص

مدتـی بـرای فراگیری آموزه هـای نظامـی و چریکی به 

سـوریه سـفر کـرد و در ایـن راه بـا شـهید چمران و 

شـهید منتظری آشـنا شـد. بـا پیـروزی انقلاب 

ز نخسـتین   محمـد بروجـردی ا

مهره های کلیدی برای تشـکیل هسـته اولیه 

سـپاه پاسـداران بـود کـه در آن بـه تربیـت 

نیروهـای سـپاهی می پرداخـت و آموزش را 

بر هـر مسـئولیتی، ترجیـح می داد. بسـیاری 

از فرماندهـان برجسـته سـپاه ازجملـه 

ز رهـروان مکتـب  شـهید همـت، ا

بروجردی در همین ایام بودند.

ز  ی غـرب کـه ا هـا   منی ا نا

سوی نیروهای ضدانقلاب 

 با فرمان تاریخی 

 مبنی بـر مقابله 

و سرکـوب ضدانقلاب،

عناصر ضـد انقلاب آرزوی ایجاد اسرائیل دوم را 

در کردسـتان بـر دل آشـوبگران منطقه باقی

«محمـد،  گذاشـت.

عنـوان کتابـی اسـت کـه ابعـاد مختلـف 

جنـگ در کردسـتان و نحـوه عملکـرد 

شـهید بروجـردی را روایـت می کنـد

ای سـینماها  ، پـرده نقـره  ایـن روزهـا

یـب غر بـا فیلـم «

 محمدحسین لطیفی نیز

منحصر به فـرد فرماندهـی او و 

اشاره به بخشی از زندگی 

سـت یـن شـهید ا ا
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آمدم ای شاه پناهم بده

حـاج خلیل پنجاه وهفت سـاله بـا ته لهجه آذری ، لاغر اندام اسـت و سـیه چرده ، سال هاسـت 

که شـب کلاه بافتنی سـیاهی کـه گذر ایـام قهـو ه ای اش کـرده را حتـی جلو حرارت تنـور روی 

سـرش دارد. کرکره نانوایی را می کشـد بـالا، دکمه رادیـو را روشـن می کند و می رود سـر وقت 

روشـن و گرم کردن تنور ، از رادیو صدایی رسـا و دل نشـین می آیـد؛ آمدم ای شـاه پناهم بده...

سـعید سی وهشت سـاله اسـت و صاحب یک باجـه روزنامه فروشـی، قبـل از رسـیدنش مثل 

همیشـه روزنامه های صبح رسـیده اسـت، در کوچک باجه را بـاز می کند ، روزنامه هـا را مرتب 

می چینـد و بعـد رادیوی کوچکـش را روشـن می کند.

 او امروز باید یک مجلـه خانواده برای همسـرش ببرد. یکـی را می گذارد کنـار و در همین حین 

که چشـمش سـر می خورد روی تیتـر صفحـه اول روزنامه هـا، پیچ رادیـو را روشـن می کند. از 

رادیـو آوازی پخش می شـود؛ آمدم ای شـاه پناهـم بده...

گل مریم کتـاب و جزوه هایش را می گذارد تـوی کیفش ، می خواهد کفش هایش را بپوشـد کـه یادش می آید 

سـماور را خاموش نکرده اسـت. دو باره بر می گردد توی آشـپزخانه. روی طاقچه رادیوی قدیمی روشـن است و 

از رادیو صدای آقای کریم خانی در حال پخش اسـت؛ آمدم ای شـاه پناهـم بده ... می ایسـتد و گوش می دهد 

و زل می زند به قـاب قدیمی کنار رادیو لـب پنجره ...

اتوبوس آماده حرکت اسـت و عده ای هم ایسـتاده اند وسـط اتوبوس ، مردی که یک مجله همشـهری داستان 

در دسـتش دارد بلند می شـود و جایش را می دهد به پیرمردی حدودا هشـتاد سـاله، پیرمرد که ته لهجه آذری 

هم دارد از او تشـکر می کند.اتوبوس راه می افتد. مرد میان سـالی که شـب کلاه بافتنـی قهوه ای رنگ پریده ای 

به سـر دارد از ته اتوبوس می گوید: برای سـلامتی خودتون و آقای راننده صلوات بفرسـت.

و گل مریم درحالی که کیفش را در دستش می فشارد زیر لب صلوات می فرستد.

از رادیوی اتوبوس آواز حزینی به گوش می رسد؛ آمدم ای شاه پناهم بده.

روایت یک قاب

 جنگ دو برادر

اگر خواسته باشم سعید بچاری را توی 

آلبوم عکس به کسی نشان بدهم، از او 

فقط یک سایه توی یکی از عکس ها مانده.

سایه ای کشیده روی سنگ فرش حاشیه 

فرهنگ سرای غدیر که معلوم است یکی 

از آن روزهای آفتابی محشر بوده و سایه 

سعید دستش را دراز کرده که آن بالا چیزی 

را نشان کند. اما برای خودم سعید خیلی 

بیشتر از این حرف هاست؛ همان کسی 

است که نشان داد دنیای کلمات گاهی 

چقدر، چقدر می تواند عجیب باشد.خیلی 

سال پیش، آن وقت ها که پایه های شهرک داشت 

شکل می گرفت و همه چیز بوی نویی می داد و 

همه آدم ها خبرهای جنگ را رصد می کردند.

آن موقع یک جنگ ناجور بین همین سعید بچاری 

و برادرش حمید راه افتاده بود. فاصله سنی این 

دوتا فقط یک سال بود. با این قرابت سنی درعوض 

از هم دور بودند چون پدر و مادرشان رکورد اولین 

طلاق شهرک را ثبت کرده بودند و هرکدامشان 

یکی از پسرها را برداشته بود برای خودش. همین 

باعث شده بود که یکی شان سهم بیشتری از 

پدر و آن یکی سهم بیشتری از مادر داشته باشد.

بکش بکش های بعد از طلاق و جبهه گیری های 

خانواده ها هم به این دوتا بچه سرایت کرده بود 

و از همان کودکی به این ها تلقین کرده بود که 

سایه هم را با تیر بزنند. یک نگاه خصمانه پر 

از دشمنی توی چشم هایشان لانه کرده بود 

که همه آن را حس می کردند.موقعی که احمد 

سالمی و رفقایش باشگاه رزمی کاری شهرک را 

سرپا کردند، این دوتا برادر، مشتری های ثابت 

آنجا شدند و ما همه گفتیم حالاست که توی هر 

موقعیتی گلاویز شوند و هم را لت وپار کنند. ولی 

نه توی تمرین ها و نه توی مسابقات به تور هم 

نمی خوردند. به گمانم خود احمد سالمی که 

ترتیب تمرین ها و مسابقات را می چید حواسش 

را داده بود به این دوتا که مبادا با هم مبارزه کنند.

همه این ها را که بگذارید کنار، قصه این دوتا برادر 

می رسد به روزی که من رفته بودم بالای بلوک 

تا کبوترهای محسن را که یک هفته ای می شد 

رفته بود سفر، آب ودان بدهم. عصر بود و سایه ها 

آن قدر کش می آمدند که آدم تصور می کرد صدها 

بابالنگ دراز ریخته اند توی شهرک و دارند رژه 

می روند. محسن سپرده بود که اصلا و 

ابدا در کُله کبوترها را باز نکنم، اما من که 

چشمش را دور دیده بودم سه بار پرشان 

دادم و با دستمال سیاه ترساندمشان که 

بروند توی آسمان و اندازه نقطه شوند.

آن روز یکهو دیدم سعید بچاری نشسته 

بالای بلوک و فخ فخ دماغش بند نمی آید.

گفتم «ها ولک، اینجا چیکار می کنی؟»

جواب نداد. آبی که برای کبوترها آورده 

بودم توی بطری نوشابه خانواده بود. آوردم 

برایش گفتم «یه آبی به سروصورتت بزن 

حالت جا بیاد» بطری نصفه آب را عین دوش 

گرفت روی کله اش. رفتم برای کبوترها دانه 

ریختم و بادقت شمردمشان که مطمئن شوم همه 

برگشته اند. چون اگر یکی شان جا می ماند روزگارم 

سیاه بود. بعد برگشتم پیش سعید. عصر کش دار 

و طولانی و کُندی بود. سعید لب باز کرد «امروز با 

حمید مسابقه داشتم» گفتم «خو این طور که تو 

عزا گرفتی یعنی درب و داغونت کرده» گفت «نه.

خودم بردم» گفتم «فینال بود؟» گفت «ها. بدجور 

زدمش... دست و پام به اختیار خودم نبود. فکر 

کنم دماغش شکست» گفتم «حیف که من نبودم.

خبر نداشتم» گفت «بردم... ولی حس بازنده ها 

رو دارم» گفتم «بیخیال» گفت «کلمه ها همیشه 

راستشو نمی گن. مثلا من الان برنده ام ولی حس 

بازنده ها رو دارم» گفتم «بیخیال» گفت «روز 

بدی بود» خواستم بگویم «بیخیال» که گذاشت 

و رفت. همین. آن روزها، آخرهای باشگاه بود و 

دیگر کسی دل ودماغش را نداشت که بچه های 

شهرک را برای ورجه وروجه کردن هل بدهد.

حالا از باشگاه فقط آلونکی فکسنی و دربسته 

مانده که یکی که نمی شناسم گاری کوچکش 

را توی سایه دیوار می کارد و سنبوسه می دهد 

دست مردم.مبارزه فینال آن سال را که تصور 

می کنم، هردوتا برادر را می بینم که افتاده اند 

به جان هم و تا جایی که زورشان می رسد همدیگر 

را می زنند، فقط به این خاطر که کلمه ها این 

شرایط را برایشان به وجود آورده اند. حالا که فینال 

تمام شده تازه فهمیده اند کلمات گاهی خیانت 

می کنند.

* این روایت و اسامی شخصیت ها بر گرفته از 

تخیل نویسنده است.
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